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چاپ اول: 1396
  ارائۀ پیــام غیرمســتقیم و توجه به وجه ســرگرم کنندگی، 
از بارزتریــن ویژگی هــای داستان نویســی اســت. به ویــژه در 
داستان نویسی برای کودکان باید توجه داشت که درونمایه و پیام 
داستان به لطیف ترین شكل ممكن ارائه شود تا تأثیرگذاری بهتر 
و ماندگارتری داشته باشــد. اکبرپور دانش آموختۀ روان شناسی 
است و به  پشتوانۀ سال ها نویسندگی برای کودکان و نوجوانان و 
کسب تجربه در این حوزه، خوب می داند که برای القای پیام خود 

چه عناصری را در داستان هایش به کار بندد. 
   بازیابــی هویــت و تقویــت ارادة فردی، برون رفــت از مدار 
بســتۀ تكرار، مقابله با ترس ها، و مهم تر از همه، شكستن تابوها، 
درونمایۀ مشــترک آثار داســتانی این نویسنده است که به نوعی 

در کتاب هایــش نمــود دارد. در کتــاب »من مترســكم، ولی 
می ترســم« هم با درونمایۀ بازیابی هویت و شكســتن کلیشه ها 
روبه روییم. کارکرد مترســک که مشــخص است. مترسک را در 
مزرعه می گذارند تا حیوانات را فراری دهد. بنابراین تا حد ممكن 
ترسناک ساخته می شــود. کشاورز، لباس های کهنه و ضخیم به 
مترسک می پوشــاند، دماغش را بیرون می کشــد تا ترسناک تر 
به نظر برسد و علاوه بر آن، ترکه ای هم در دستش قرار می دهد.

اما این مترسک از آن مترسک هایی نیست که دیگران را بترساند، 
چرا که نویسنده هویتی انسانی به او بخشیده است. مترسكی که 
نه تنها دوست ندارد حیوانات را بترساند، به دنبال راهی است که 
با دنیای اطراف ارتباط بگیرد و با دیگران رابطۀ دوســتی برقرار 
کند. اما او دو مشكل اساسی دارد: اول اینكه به شدت ترسوست و 
بعد اینكه پایش گیر است: »غروب، کشاورز از مزرعه کمی خیار 
و انگور چید، با کمی هویج و ســبزی. بعد به طرف جادة کوچكی 
راه افتاد. مترسک می خواست دنبالش راه بیفتد، ولی پایش توی 
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زمین گیر کرده بود. به آفتاب نگاه کرد که کم کم داشت پشت کوه 
ناپدید می شد. با خودش گفت: »من مترسكم، ولی می ترسم!« 

   جالب اینكه ترس های مترسک هم از نوع ترس های کودکان 
اســت؛ ترس از تاریكــی و ترس از تنهایــی. »تاریكی مثل غول 
گنده ای توی صحرا و مزرعه نشســت. مترســک خیلی ترسید، 
ولی تاریكی هیچ کاری با او نداشت.« البته در مورد »ولی تاریكی 
هیچ کاری با او نداشــت«، نویسنده مســتقیم گویی کرده است. 
می توان این طور توجیه کرد که گاهی به  فراخور موضوع می شود 
مســتقیم گویی کرد، ولی در مقام و مقولۀ نقد، انتظار از نویسندة 
باتجربه ای چون اکبرپور این اســت که مستقیم گویی نكند و به 

مخاطب »نشان« دهد که تاریكی ترس ندارد. 
   این ها به کنار، تردید به جان مترسک افتاده است. از طرفی دنیا 
را زیبا می بیند: »ماه مثل یک ابرو از پشت کوه بیرون آمد. زیر نور 
کم رنگ ماه همه جا زیباتر شــده بود. )مترسک( با خودش گفت: 
دنیا خیلی قشنگ است.« و از طرف دیگر، همین عوامل طبیعی 
بر ترســش دامن می زنند: »مترسک می خواست بخوابد. دوست 
نداشــت مثل بقیۀ مترسک ها تا صبح بیدار بماند. چشم هایش را 
روی هم گذاشــت، اما صدای خش خشی او را ترساند. با خودش 

گفت: زندگی کمی ترسناک است.« 
در اینجا باید به دو نكته اشاره کرد: اینكه این مترسک برخلاف 
ســایر مترسک ها دوست ندارد تا صبح بیدار بماند؛ همان طور که 
دوســت ندارد مثل بقیۀ مترســک ها دیگران را بترساند. که این 
همان درونمایۀ »ساختارشــكنی« و »عبور و گذر از کلیشــه ها 
و سرنوشــت محتوم« اســت. دیگر اینكه این بار هم نویسنده در 
به کارگیری کلمات کم دقتی کرده اســت: »صدای خش خشی او 
را ترســاند. با خودش گفت: زندگی کمی ترسناک است.« اینكه 
بگوییم از صدای خش خش ترســید و بعد مترسک به زبان بیاید 
که »زندگی کمی ترسناک است«، کمی از تأثیر جمله می کاهد. 
و البته این انتقاد هم به ویراستاران وارد است که گاهی کم دقتی 
می کنند و نكته سنجی نمی دانند و به همین دلیل ایراداتی از این 
دســت در کتاب ها نمود می یابند. باید توجه داشته باشیم که در 
مقولۀ داستان، نحوة به کارگیری کلمات بسیار تعیین کننده است؛ 
به خصوص در داستان کودک و نوجوان که هر کلمه و جمله باید 
در جای خود به کار گرفته شود تا به زیبایی داستان و القای پیام 

داستان کمک کند.
و اما بخشــی از ترس های مترســک ناشــی از تنهایی اوست، 
بنابراین ســعی می کند با حیوانات دوست شود. »وقتی چشمش 
به یک خرگوش تپل مپل افتاد، خنده اش گرفت. با خودش گفت: 
اگر با او دوســت شوم دیگر نمی ترســم.« کمی به خودش تكان 
می دهد، ولی با این کار خرگوش می ترسد و از او فرار می کند. این 
ماجرا باز هم تكرار می شود؛ در مواجهه با روباه ها و گرازها. حدس 

مترسک این است که حیوانات از چهره و لباسش می ترسند و فرار 
می کنند. او که حتی در دوســتی با دختر مرد کشاورز هم ناکام 
مانده، حالا عاجز شــده اســت. حتی در خواب گریه می کند و با 
التماس از ابر که باریدنش گرفته است، می پرسد: »کجا می توانم 
یک دوســت پیدا کنم؟« او واقعاً مصمم اســت که هرطور شده 
خــودش را از این وضعیت نجات بدهد، به خصوص که کلاغ به او 
سرکوفت می زند: »تو از همۀ مترسک ها زشت تر و ترسناک تری و 

برای همین کسی با تو دوست نمی شود.«
   اینجاست که مترســک تصمیم مهم  و جسورانه ای می گیرد. 
او حــالا فهمیده تا تغییری ایجاد نكنــد و تا حرکتی از خودش 
نشــان ندهد، به هدفش که دوست شدن با دیگران است، نخواهد 
رسید. در نهایت باران هم به کمكش می آید، صورت و اشک های 
او را می شــوید و زمین زیر پایش را نرم می کند. مترسک این بار 
تــكان محكم تــری به خودش می دهــد و از جا می پــرد و بعد 
اتفاق های شــورانگیزی رخ می دهند: »وقتی داشت کنار مزرعه 
لی لی می کرد، باران بند آمد. ابر دوباره ســفید شد و خورشید از 
کنارش سرک کشــید. زیر نور خورشید، قطره ها به رنگین کمان 
نگاه می کردند. مترسک به آن ها گفت: چه مادر مهربانی دارید! و 
ناگاه از خوش حالی چندبار بالا و پایین پرید. حس کرد دوســتی 
توی آســمان دارد؛ یک دوســت مهربان. اما لحظه ای بعد دلش 
گرفت. می خواســت روی زمین دوستانی برای خودش پیدا کند. 
به درخت ها و گل های وحشی خیره شد و گفت: دلم برایتان تنگ 

می شود و راه افتاد.« 
همین جا یک بار دیگر بر کارکرد درســت کلمات تأکید کنم و 
اینكه همین جملۀ اساسی و تعیین کنندة »می خواست روی زمین 
دوســتانی برای خودش پیدا کند«، اگر به این صورت درمی آمد 
که: »دلش می خواست روی زمین دوستانی برای خودش داشته 

باشد«، زیبایی جمله و مفهوم آن مضاعف می شد.
توجه داریم کــه علاوه بر همۀ این مــوارد، یک مفهوم عمیق 
و انســانی دیگر هم در پیام این داســتان هست: مهم ترین وجه 
شخصیت این مترسک، قلب پاک و روح لطیف و مهربان اوست و 
این همان چیزی اســت که او را به هدفش می رساند. مترسک که 
خودش زشت است و ترسناک)و خود به آن اشراف و اعتراف دارد(، 
همه چیز را زیبا می بیند؛ هم هلال ماه در دل شــب به چشمش 
زیباست )ماه مثل ابرو ...( و هم حیوانات. نه تنها خرگوش سفید و 
تپل که روباه  و گراز را هم زیبا می بیند و دوستشان دارد؛ روباهی 
که در ذهنیت من و تو مظهر و نماد حقه بازی است و گرازی که 
نماد خشونت، چپاول و خرابكاری است؛ بدون آنكه نویسنده این 
مــوارد را به روی خودش و خوانندگان داســتانش بیاورد. همین 
روح بزرگ و مهربان مترسک است که به کمكش می آید و او را از 

قیدوبند زمینی که در آن گرفتار شده است، رها می کند.
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